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Abstract 

The verses of the Quran consist of interconnected sets of words or 

vocabulary that, when approached from the perspective of 

conceptualization, help in understanding the fundamental principles of 

the Quran. Without a precise conceptualization of words, a researcher 

cannot achieve a correct understanding of the Quran and will remain 

deprived of its dimensions. The present study aims to present and 

describe the concept of the co-occurrence of happiness in the Holy 

Quran and narrations while paying attention to the role of co-

occurring combinations in practical issues.  

1. Introduction 
Happiness in the Quran and hadith is divided into two sections: 

praised and condemned. Praised happiness is that which accompanies 

divine and human objectives, in which a person becomes spiritually 

light-hearted and gains satisfaction with the conditions they find 

themselves in. 
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Research Question(s) 

This paper aims to answer the following question: 

 What number of words in the Holy Quran and narrations indicates 

praised happiness? 

 How can praised happiness and its conceptualization in the Holy 

Quran and narrations be examined? 

2. Literature Review 

To the extent that the author has investigated, no independent book or 

article has been written on this topic, but research has been conducted 

on the general topic of collecting the Quran. Some of these include: 

1.Mohammadi Rey Shahri, 1391: In the book "The Pattern of 

Happiness according to the Quran and Hadith", he collects some 

verses and hadiths that refer to happiness, and he also discusses the 

obstacles to happiness and the treatment of sadness, the factors and 

etiquette of happiness. 

2.Mardani Nokandeh, 1391: In the journal "Habl al-Matin", in a 

research titled "The Nature and Essence of Happiness in the Quran 

and Narratives and Ways to Live a Happy Life", he states that the 

religion of Islam, which pays attention to all the spiritual and physical 

needs of man, including happiness. 

3.Veisi, 1392- Nogara Journal: In a research titled "Happiness and Joy 

from the Perspective of the Quran", while referring to some verses, he 

stated that "Happiness has a special place in the Quran and is 

approved and emphasized in various ways. 

However, the focus of the present research is to investigate the 

"Reading the Co-occurrences of the Cause of Praised Happiness and 

Its Conceptualization in Verses and Narrations: A Case Study of the 

Words "Ḍaḥk", "Dāʿib", "Farḥ", and "Surūr." 

3. Methodology 

The first step in semantics is to recognize the individual words, 

because some words change or transform when they are combined 

with others. The contemporary period, with the advent of methods of 

literary criticism, linguistics, and semantics, has provided us with new 

and different tools with new applications for discovering the pearls of 

the boundless sea of the Quran. The text of the Quran is a text full of 

linguistic and semantic complexities that was revealed at a specific 
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time and in a specific cultural-historical context. Therefore, paying 

attention to causal compounds is of great importance in order to reach 

the true meaning of the Quran. Therefore, this article reviews the 

views of Firth and Palmer in the field of theoretical linguistics, and in 

the field of applied linguistics, and then analyzes and describes the 

conceptualization of this linguistic phenomenon in the words denoting 

the concept of happiness.  

4. Conclusion 

Faith and contentment, a reliable support, good humor and love, and 

avoiding fleeting pleasures are among the causal compounds related to 

praiseworthy happiness. In addition, in the study of the words and 

terms corresponding to happiness, 17 words corresponding to the 

concept of happiness have been found in the Quran and narrations, of 

which the words Farḥ (in the verses and narrations), Dāʿib (in the 

narrations), Surūr (in the verses and narrations) and Ḍaḥk (in the 

verses and narrations) are among the common words that have been 

used in the concept of praiseworthy happiness and blameworthy 

happiness. 

•"Ḍaḥk" in the Surah al-ʿAbas with the meaning of "Radiant face" and 

in the narrations with the meaning of "the face of a believer, dignity 

and magnanimity, giving charity", means praiseworthy and moderate 

joy, and manifests itself with truth, forgiveness and faith. 

•"Dāʿib" in the narrations is linked to the concept of "Good humor", 

and is a branch of good humor or one of the characteristics of a 

believer, which is considered as a distinguishing factor between 

believers and hypocrites, and it causes the spread of happiness among 

believers. However, whenever it goes beyond good humor and 

becomes tantamount to frivolity, it is considered blameworthy 

happiness. 

•"Farḥ" in the verses is associated with the concept of "Good news, 

mercy and comfort" and in the narrations with the concept of 

"kindness to orphans, good humor towards children, peace, good news 

and comfort". Farḥ is sometimes depicted as one of the gates of 

Paradise or as a house in Paradise, and it is a divine reward that those 

who are kind to children can enter. 

•"Surūr" in one verse of the Quran is associated with the concept of 

"Peace and comfort" and in the narrations with the concept of "faith, 
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good news and comfort, good social interaction, and faith". It has two 

individual and social approaches to the meaning of praiseworthy and 

moderate happiness, and manifests itself with truth and faith. 

Keywords: Conceptualization Of Praised Happiness, Co-occurrence 

of Words, Causal Compounds, Quran, Narrations. 
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آن در  شناسی‌ممدوح و مفهوم یشاد یعلّ یندهایخوانش هما

 ضحک، داعب، فرح، سرور های‌واژه یبررس ات؛یو روا اتیآ

  
 
 

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ات،یگروه معارف و اله اریاستاد  نژاد یفرهاد محمد
 
 

 چکیده
قرآن، معجزه جاودان اسلام ابعاد گوناگونی از اعجاز بیانی را دارا است. هدف از تحقیق حاضر طرح و 

آیند در مسائل آیی شادی در قرآن کریم و روایات و توجه به نقش ترکیبات هم  توصیف مفهوم با هم

شود. شادی ممدوح تقسیم میکاربردی است. شادی در قرآن و احادیث، به دو بخش ممدوح و مذموم 

بال شده و از شرایطی که در شادی توأم با اهداف الهی و انسانی بوده که انسان در آن از نظر روحی، سبک

های دال بر شادی ممدوح در قرآن کند؛ حال سؤال این است واژهآن قرار گرفته است رضایت، کسب می

توصیفی  -یی دارد؛ پژوهش حاضر به بررسی تحلیلیهاشناسی چه معنا، وابعاد و ویژگیبه لحاظ مفهوم

پردازد. از این رو، در مقاله شناسی آن در آیات و روایات میهمایندهای علیّ شادی ممدوح و مفهوم

شناسی کاربردی، داشته و در شناسی فرث، پالمر، در حوزه زبانحاضر، در حوزۀ نظری مروری بر آرا زبان

پردازد. نتایج بیانگر های دال بر مفهوم شادی، میومی این پدیده زبانی در واژهادامه به تحلیل و توصیف مفه

های ناپایدار، از این است که یقین و رضامندی، نقطه اتّكای مطمئن، خوش رویی و محبت و دوری از شادی

وایات جمله همایندهای علیّ مرتبط با شادی ممدوح است. هفده واژه متناظر با مفهوم شادی در قرآن و ر

بكار رفته، که برخی جزء واژگان مشترکی بوده که هر دو مفهوم شادی ممدوح و مذموم را مد نظر داشته 

است. یكایک این واژگان دارای افتراق و تمایزهایی است که موجب امتیاز به کارگیری هر یک در 

 شود. موقعیت خاص و معین می

 .اتیروا م،یقرآن کر ،یعلّ ندیواژگان، هما آیی شادي ممدوح، با هم شناسی مفهوم :ها واژهکلید
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 . مقدمه3

اندد   های به هم پیوسته از کلمات یا واژگانی است شكل یافتهآیات قرآن متشكل از مجموعه

-کند. بددون مفهدوم  شناسی به فهم مبانی قرآنی کمک میکه پرداختن به آن از منظر مفهوم

مفهدوم صدحیحی از قدرآن دسدت یابدد و از      تواندد بده    شناسی دقیق واژگان، پژوهشدگر نمدی  

 ماند. دریافت ابعاد آن محروم می

اوّلین مرحله در معناشناسی، شناخت مفردات آن است؛ زیرا برخی الفداظ در روندد بدا    

هدای نقدد ادبدی،     شدوند. دوره معاصدر بدا آ داز روش     آیی خود دچار تحوّل یدا تیییدر مدی   هم

هددای نددو در اکتشدداف  متفدداوتی بددا کدداربری زبانشناسددی، و معناشناسددی، ابزارهددای جدیددد و

کران قرآن کریم فرا روی ما قرار داده است. متن قدرآن، متندی سرشدار     گوهرهای دریای بی

د تداریخی   های زبانی و معنایی است که در زمانی مشدخّ  و در بسدتر فرهنگدی    از پیچیدگی

ن به معنای حقیقدی  خاصّی نازل شده است. لذا پرداختن به همایندهای علی در راستای رسید

 قرآن اهمیّت بسزایی دارد.  

شادی بده معندای خوشدی و خرّمدی، سدرور، تدازگی، طدراوت، شدادمانی، سدرزندگی،          

دلی، سبكی و چالاکی، طرب، خرسندی، خجستگی، کامروایی، ر بدت دروندی، ضدد     زنده

(. شدادمانی کده هددف    368ش: 1831افسردگی و نظیر آن، در نظر گرفته شده است )معین، 

یدابی  کنند، عبدارت اسدت از: ارزش  شترک افراد است و همه برای رسیدن به آن تلاش میم

دهدد کده اسدلام، دیدن     افراد از خود و از زندگیشان. نگاهی اجمالی به متون دینی نشدان مدی  

کندد و  های پایدار است، اما شادی آمیخته بدا فسداد را تجدویز نمدی    شادی و حلاوت و نشاط

دارد تا آنجا که رستگاری ی شادی روا نمیی و هرزگی را به بهانهسربرای مسلمانان، سبک

قَدْ أَفْلَدَ  الْمؤؤْمننودونَ.. و الِدذنینَ هؤدمْ ع دنَّ اللِیْدوَّ        »مومنان در پرتو رعایت آن استوار شده است: 

( به راسدت  کده مؤمندان رسدتگار شددند ... و آندان کده از بیهدوده         8-1)المؤمنون: « مؤعْرَّضوونَ

 رویگردانند

هایی که مزاحم و مانع شادی پایدار انسان نباشند، شادیَّ مثبدت  به عبارت دیگر، شادی

-مدی  اند در همین رابطه است کده هایَّ مزاحمَّ شادی پایدار، ناروا و منفیو روایند؛ امّا شادی
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( ایدن  57) افر: « م ا کونتومْ تَمْرَحؤونَذَلنكوم بَّم ا کونتومْ تَفْرَحؤونَ فنی الْأَرْضَّ بَّییَْرَّ الحْ قَّ ّ و  بَّ»فرماید: 

کردیدد و بددان سدبب     ]عقوبت[ به سبب آن است که در زمین به ناروا شادى و سرمست  مدی 

 نازیدید.  است که ]سخت به خود[ م  

هدای  اندد: شدادی  هدای زنددگی، دو دسدته   دهدد کده شدادی   این آیه، به روشنی نشان می

 های مذموم.ممدوح و شادی

 پژوهش . پیشینۀ3-3

تا جایی که نگارنده بررسی نموده، در این زمینه کتاب یدا مقالده مسدتقلّی تدألیف نشدده، امّدا       

های با رویكرد گرداوری قرآن به صورت کلی تألیف شده است. از جملد  عبارتندد   پژوهش

 از:

: در کتداب الگدوی شدادی از نگداه قدرآن و حددیث، بده        18۳1الف. محمددی ری شدهری،   

کند، پرداخته است و همچنین وی ت و احادیث که دلالت بر شادی میگرداوری برخی آیا

 پردازد.به موانع شادی و درمان اندوه، عوامل و آداب شادی می

چیستی و ماهیدت شدادی   »المتین: در پژوهشی با عنوان  : مجله حبل18۳1ب. مردانی نوکنده، 

یدن اسدلام کده بده تمدام      عندوان کدرده د  « در قرآن و روایات و راهكارهایی برای شاد زیستن

نیازهای روحی و جسمی انسان توجه داشدته، موضدوش شدادی را نیدز مدورد توجده قدرار داده        

 است.  

بررسی آیدات امیدد بخدش قدران بدا تاکیدد بدر        »: در پایان نامه خود با عنوان 18۳8ج. رزمی، 

بدا  »و گیدری از آیدات و روایدات     تحلیلی و با بهره -به روش توصیفی« تقویت روحیه جوانان

ای موفدق، مسدتقل و    هدا، خصوصداج جواندان بدرای بندای جامعده      هدفن تقویدت روحیده انسدان   

 پردازد. به تبیین آیاتی از قرآن می« پرتلاش

ضمن « شادی و سرور از دیدگاه قرآن»نشریه نوگرا: در پژوهشی با عنوان  -18۳3د. ویسی، 

ی جایگداه خاصدی اسدت و بده     شادی در قدرآن دارا »اشاره به برخی آیات، عنوان کردند که 

 های مختلف مورد تأیید و توجه قرار گرفته است.گونه
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ها و مصادیق تفریَ و تفرج سالم  شاخ »: در پایان نامه ی خود با عنوان 183۳هد. رضایی، 

ی آن در به اهمیت و جایگاه مهم تفریحات سدالم و نقدش سدازنده   « از منظر قرآن و روایات

م پرداختن به آن به ویژه در جهان امروز که عصر پیشرفت علم جوامع بشری پرداخت و لزو

و فناوری و عصر ارتباطات سریع جوامع بشری است را مورد تأکید قرار داد. ضدمن بررسدی   

آثاری که در این حوزه کار شده و ضمن اشاره به مقالات مشابهی که با عنوان شدادی روا و  

كن امتیاز جستار حاضر بر این بدوده کده ضدمن    ناروا یا شادی مطلوب یا  یر مطلوب و... ولی

شناسدی شدادی   استخراج واژگان متناظر بر مفهوم شادی، به بررسی همایندهای علّی و مفهوم

 پردازد.ممدوح در پرتو آیات و روایات می

خوانش هماینددهای علّدی شدادی    »امّا تمرکز پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی 

هدای ضدحک، داعدب،    آیات و روایات؛ مطالعه موردی واژهشناسی آن در ممدوح و مفهوم

 بپردازد.« فرح، سرور

 پرسش پژوهش. 3-2

 مقال  حاضر پاسخ به سؤال ذیل را مد نظر دارد:

الف. بر مبنای رابطه مفهومی، چند ترکیب همایندی مرتبط با شادی ممدوح قابل بررسدی و  

 استخراج است؟

 واژگان بر شادی ممدوح دلالت دارد؟ ب. در قرآن کریم و روایات چه شماری از

-شناسی آن در قرآن کریم و روایات، چگونده قابدل بررسدی مدی    ج. شادی ممدوح و مفهوم

 باشد؟

د. بر مبنای رابطه مفهومی، چهار ترکیب همایندی مرتبط با شادی ممدوح استخراج شد کده  

نددها علدت و منشدأ    ای دارد کده در کلیدت، رابطده ایدن همای    حكایت از زنجیره به هم پیوسته

 شوند.شادی ممدوح واقع می

های متناظر بر شادی، هفده واژه متناظر با مفهوم شدادی در قدرآن   هد. در بررسی لیات و واژه

های فرح )در آیات و روایدات(، داعدب )در روایدات(،    و روایات آمده، که از آن بین، واژه
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ء واژگان مشترکی بوده کده  سرور )در آیات و روایات( و ضحک )در آیات و روایات( جز

 در مفهوم شادی ممدوح و شادی مذموم به کار رفته است.

آیی قابل بررسدی و  شناسی آن با رویكرد همایندهای علّی و با همو. شادی ممدوح و مفهوم

 باشد.تفسیر می

 . روش پژوهش3-1

شناسدی  تحلیلی به همایندهای علّی شادی ممدوح و مفهدوم  -این پژوهش به روش توصیفی 

مبتندی بدر   هدای ضدحک، داعدب، فدرح، سدرور       آن در آیات و روایات؛ مطالعه موردی واژه

 پردازد.نظریات زبان شناسی فرث، پالمر، در حوزه زبان شناسی کاربردی، می

 شناسی. مفهوم2

نشینی مفهومی که تمایدل بده ظاهرشددن در کندار یكددیگر دارندد،       آیی: همهمهمایندی یا با

دهدی نظدام مفهدومی    ای در شكلشود که نقش سازندهآیی نامیده میدی یا باهمفرایند هماین

آیی )همایند( اصطلاحی است که فدرث در  ( باهم322ش: 1831کند )ر.ک؛ پناهی، ایفا می

نظریه معنایی خود مطرح کرده اسدت. او ایدن رویكدرد زبدانی را معندا بنیداد فدرض کدرد نده          

  کددردن ترکیبددات، بددر اسددام رابطدده معنددایی   دسددتوری، و آن را بددرای نامیدددن و مشددخ 

هدای  نشدینی یكدی از شدیوه   اصطلاحی و بسامد وقوش آنها در زبان، به کار برد. به نظر او، هدم 

های گونداگون  نشینیها در هر یک از هم( واژه152ش: 185١بیان معنی است )ر.ک؛ پالمر، 

آوایدی را نده تنهدا معندی     مملاک تشدخی  جدواز بدا هد    و  توانند معانی متفاوتی پیدا کنندمی

 داند.نشینی آنها میها بلكه عرف زبانی در همانفرادی هر یک از واژه

هدایی قدرار   نشدینی بدا واژه  آیی علی: به نظر پالمر، یک واژه در هدم همایند علی یا باهم

گیرد که از نظر معنایی با آنها به جهت یا جهاتی سدنخیت داشدته باشدد. بدر مبندای رابطده       می

ای داشدته و در کلیدت، رابطده    می، همایندهای مرتبط که حكایت از زنجیره بهم پیوستهمفهو

 شوند.این همایندها علت و منشأ مفهوم واقع می
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 همایندهاي عِلیّ با شادي ممدوح. 3
مدلاک  و  توانند معانی متفداوتی پیددا کنندد   های گوناگون مینشینیها در هر یک از همواژه

هدا بلكده عدرف زبدانی در     آوایی را نه تنها معنی انفرادی هر یک از واژهتشخی  جواز با هم

گیرد که از هایی قرار مینشینی آنها می داند؛ به نظر پالمر، یک واژه در هم نشینی با واژههم

نظر معنایی با آنها به جهت یا جهاتی سنخیت داشته باشدد. بدر مبندای رابطده مفهدومی، چهدار       

ای ا شادی ممدوح استخراج شد که حكایت از زنجیره بهم پیوسدته ترکیب همایندی مرتبط ب

شدوند کده در   دارد که در کلیت، رابطه این همایندها علت و منشا شدادی ممددوح واقدع مدی    

 شود.ذیل به آن پرداخته می

 . یقین و رضامندی1-3

شادمانی در منابع مختلدف بده معندای خوشدحالی، رضدایت از زنددگی، احساسدات مثبدت و         

ی معنادار بیان شده است. در لیت نامه دهخدا به خوشحالی، بهجدت، مسدرت و نشداط    زندگ

وطرب معنی شده است. نشداط و شدادی، احسدام بهزیسدتی و رضدایتمندی اسدت کنایده از        

یكدی از مفداهیم مهدم در    « یقین و رضامندی»نامه دهخدا: ذیل شادی(  سعادت )مؤسسه لیت

یكی از هماینددهای  آن در شادکامی و همچنین معارف اسلامی، و از عوامل سعادت ونقش 

إنِ »است. در حدیث  از پیامبر خدا )ص( در ایدن رابطده آمدده:     علّی مرتبط با شادی ممدوح

 (١36ش: 1857)فتدال نیشدابوری،   « اللهِ  بَّحؤكمنهن وفَضلنهن ج ع لَ الرِوح  و الفَرَح  فن  الیَّقینَّ و الرِّضدا 

خویش د آسایش و شادمان  را در یقین و خرسندى قدرار   خداوند د از روى حكمت و لطف  

 (.883: 1 ش، ج1856داد و  م و اندوه را در شک و نا خرسندى ]از خدا[. )رک؛ دیلمی، 

شدود؛  بنابر این حدیث، یقین و رضامندی، زمینه بروز و علت شادی ممدوح معرفی می

اند. تنرمذی در کتاب سدنن  شمردهیقین و رضامندی را در روایات از ارکان چهارگانه ایمان 

 کند: خود از پیامبر خدا)ص( چنین نقل می

منن س عاد ۀَّ ابنَّ آد م  رَّضاهؤ بَّما قضََی اللهو لهَؤ، ومنن شقَاو ۀَّ ابنَّ آد م  تَرکهؤ استنخار ۀَ اللهَّ، ومندن  »

از نیدک بختدی فرزندد    ( ١77: ١ق، ج1١1۳)الترمذی، « شقَاو ۀَّ ابنَّ آد م  س خَطوهؤ بَّما قضََی اللهو لهَؤ

آدم، خشنودی اوست به آنچه خداوند برای او حكدم نمدوده اسدت، و از تیدره بختدی فرزندد       
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آدم، ترک طلب خیر از خداوند است و ]نیز[ از تیدره بختدی فرزندد آدم، ناخشدنودی اش از     

 حكم خداوند درباره اوست.

اسدت؛ همدان    واکنش به قضا و قدر الهی، یا رضدامندی )الرضدا( یدا نارضایتی)سدخط(    

« صدبر »، «رضدا »آمدند، سه مفهوم  گونه که در روایات، سه واژه قضاء، بلاء و نعماء با هم می

آمدی، از امام علی)ش( نیدز در ایدن بداره چندین نقدل       شوند. نیز در کنار هم ذکر می« شكر»و 

لرِّضَدا بَّالقَضَداءن و  الصَّدبرو ع لَدی     ثلَاثٌ م ن کنِ فیهن فقََد رؤزَّقَ خیَرَ الدُّنیا و  الآخنرَۀ؛ هؤنِ: ا»کند:  می

( سه چیز در هر کد  باشدد،   881: 1ق، ج1١12)تمیم  آمدى، «. الب لاءن، و  الشُّكرو فنی الرخِاءن

در حقیقت، خیر دنیا و آخرت نصیبش گشته است: خشنودی به قضا، شكیبایی بدر گرفتداری   

 گزاری در آسایش. و سپام

کند. امّدا   بودن از آنچه خداوند متعال تقدیر می رضامندی به صورت کلّی یعنی راضی

به صورت عینی و مشخّ ، یعنی واکنش مناسب به هر کدام نشدان دادن؛ و ایدن یعندی ایدن     

و « ر بدت »و نسدبت بده بایددها،    « صدبر »هدا،   و نسبت بده نداشدته  « شكر»ها،  که نسبت به داشته

 داشته باشد.« کراهت»نسبت به نبایدها، 

 دارند:یند رضامندی در قناعت و شادی ممدوح را اینگونه بیان میامام عل )ش(، هما

-)سید رضی، نهج «م ن اقتَص رَ ع ل  بؤلیَ َّ الكفَافن فقَدن انتَظمَ  الرّاح  َ، وتَب وَّأَ خفَض  الدَّع ه.»

( آن که به اندازه کفاف بسدنده کدرد ، بده آسدایش دسدت یافدت و در       851البلا ه، حكمت 

 آرامش جاى گرفت.

آورد و هدداى قددانع، از رنددج و حددرص، رهددا هسددتند و آسددایش را بدده چندد  مدد نسددانا

ای عندوان  کنند. امام علی)ش( برای رضامندی و سرور ثمدره آسودگ  و شاداب  را تجربه م 

( شدادى  118: 3ق، ج 1١12)تمیمد  آمددى،    «السُّرورؤ ی بسؤطو النفِ  ، ویؤثیرو النِشداطَ »کند: می

 انگیزاند.نشاط را برم گشاید و نف  را م 

بر پایه این سخن، سرور و شادى، حالت  است که در اثر آن، اوّلجا دل و جان انسان بداز   

کند؛ ثانیداج، موجدب نشداط،     شود، یعن  آدم  در درون احسام گستردگ  و آسایش م  م 

 گردد.  سرزندگ  و آمادگ  روح  براى کار و تلاش بیشتر م 
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 گاه مطمئن. تکیه1-2

یكدی دیگدر از   از مسائل مهمّ زندگ  ما، داشتن نقطده اتكّاسدت. نقطده اتكّدای مناسدب       یك 

شود. انتخاب تكیه گداه  و علت آرامش و شادی می همایندهای علّی مرتبط با شادی ممدوح

پشتوانگی، موجب ناکام  در زندگ ، و سرانجام، شكست و انددوه بده    نادرست یا تصوّر بی

دم شادکامی و شكست، رو بده رو خواهدد گشدت. بهتدرین و     ارمیان م  آورد و شخ  با ع

مطمئن ترین نقطه اتكّا، خداوند متعال است؛ زیرا تنها اوست که از همه چیدز آگداه اسدت و    

بر هر کارى توانا و موجب آرامش و سرور وى م  گردد؛ به همین جهت، خداوندد متعدال،   

قودلْ  »داندد:  تكیده بدر ثدروت مد      تكیه بر فضل و رحمت او را در تأمین شادى، مطمئن تدر از 

به فضل و رحمت  (73)یون : « بَّفَضْلَّ اللهِن و  بَّرحَْم تنهن فبََّذَ لنک  فَلیْ فْرحَؤواْ هؤو  خیَْرٌ منّمَّا ی جْم عؤونَ

 آورند بهتر است. و این از هر چه گرد م « [ باید شاد شوند خداست که ]مؤمنان

بدوده و همدین مفهدوم در     با شادی ممددوح  همایند علّی مرتبطتكیه بر فضل و رحمت 

فَرَّحینَ بَّما آتاهؤمؤ اللهِؤ مننْ فَضْلنهن و  ی ستَْبْشنروونَ بَّالِذینَ لمَْ ی لحْ قووا بَّهَّمْ »شود: ای دیگر بیان میآیه

ضدل خدود   ( به آنچه خدا از ف152)آل عمران: « مننْ خَلفْنهَّمْ أَلاِ خَوْفٌ ع لیَهَّْمْ و  لا هؤمْ ی حْزَنوونَ

اندد  به آنان داده است شادمانند، و برای کسانی کده از پدی ایشدانند و هندوز بده آندان نپیوسدته       

-شوند. امام عل )ش( تأکیدد مد   کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین میشادی می

 کند:

: 3تدا، ج محدث الإربلدی، بدی  م ن و ثنقَ باللهِن أراهؤ السُّرور ، وم ن تَو کِلَ ع لیَهن کفَاهؤ الاومور  )ال

8١6.) 

هر که به خدا اعتماد کند، خداوند شادمان  نشانش دهد و هدر کده بده او توکّدل کندد،      

 خداوند کارهایش را کفایت کند.

 رویی و محبت. خوش1-1

رویی و خوش برخوردی، سبب جلب محبدت افدراد، تدألیف قلدوب و یكدی دیگدر از       خوش

أظهَّدرووا البَّشدرَ فیمدا ب یدنكَوم،     »دوح اسدت. امدام علد )ش(:    همایندهای علّی مرتبط با شادی مم

کندد:  خوش روی  همایند علّی شادمان  و رشته دوستی را برقرار مدی « و السُّرور  فی مؤلاقاتنكوم
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 (.136: ١ق، ج 1١12س ب بؤ الم ح بَّ َّ البَّشرو )ر.ک؛ تمیم  آمدى، 

: فرمایند   )ص( مییامبر خداپیابد. این محبت، گاه به صورت کمک به همنوش نمود می

إنِ اللهّ  ع زِ و جلِ لیَ ضح کؤ إل  الرجؤلَّ إذا م دَّ ی د هؤ فی الصَّد قه، و م ن ضَدحنک  اللّدهؤ إلَیدهن  َفَدرَ     »

( هرگاه انسان دست خود را به دادن صدقه دراز کندد ، خداوندد   16166: ق1١1۳متقی، « )لهَؤ

 عزّ و جلّ به رویش لبخند م  زند و هر که خدا بر او لبخند زند ، آمرزیده است. 

آورد گیری همنوش و صدقه دادن، لبخندد و شدادمانی خداوندد را بده ارمیدان مدی      دست

رویی و شدو  طبعدی بده    ن است. خوشبازتاب آن، شادمانی جاودانه یعنی آمرزش نیكوکارا

فَدلا تفَْع لودوا فَداننِ    »شدود: امدام صدادق)ش(:    عنوان الگویی رفتاری امامان و پیامبران معرفی مدی 

الْمؤداع ب ه مننْ حؤسنَّْ الْخولْقَّ، و  اننِک  لَتودْخنلو بَّها السُّروور  ع ل  اخَنیک  و  لَقَدْ کانَ ر سؤولو اللّدهن)ص(  

( ایدن گونده نكنیدد؛    668: 3ق، ج1١25، الشیخ الكلیندی لَ یؤرَّیدؤ اَنْ ی سؤرِهؤ )ر.ک؛ یؤداعنبؤ الرجِؤ

سدازى.  زیرا شوخ  )الْمؤداع ب ه( از خوش خوی  است و تو بددان وسدیله بدرادرت را شداد مد      

 کرد )یؤداعنبؤ(. براى این که کس  را شاد کند، با او شوخ  م )ص( رسول خدا

-ست، و به وسیله آن شادى در دل برادر مدؤمن وارد مدی  ای از حسن خلق امزاح گونه

م دن  »امدام کداظم)ش(:    گردد. دامنه این شادی، بسیار اسدت: شود و سبب شادمانی ممدوح می

( هر کد  کده بدر دل مدؤمن      1۳5)همان: « مؤؤمننٍ سؤروراج فَرِح  اللهِؤ قَلب هؤ ی وم  القیام ه  أدخَلَ ع ل 

 سازد.روز قیامت، قلبش را شاد م  شادمان  وارد کند، خداوند در

کندد. همدین   محبت و شاد کردن دل مومن، شادمانی جاودانه را در آخرت تضمین می

ر جؤدلٍ مندن شدیع تننا سؤدروراج فَقَدد        م ن أدخَلَ ع ل » ای دیگر از امام باقر)ش( آمده:مفهوم به گونه

)الندوری الطبرسدی،   « یدهن أذى  أو  َمّداج  ر سدولَّ اللِدهن)ص( وکَدذلنک  م دن أدخَدلَ ع لَ       أدخَلهَؤ ع لد  

( هددر کدد  مددردی از شددیعیان مددا را شدداد کنددد، آن را مصدداحب رسددول  122: ۳ش، ج1866

 گرداند و همچنین است هر ک  به او آزار و ناراحتی برساند.می )ص(خدا

ی ددخولو فیدهن   لنلج نِ َّ بابٌ یؤقالو لَهؤ: الفَرَحؤ، لا »فرماید: رسول خدا)ص( میدر فرازی دیگر، 

جدز  «. شدادمان  »( بهشت درى دارد بده ندام   152: 8ش، ج1١1۳)متقی، «. إلّا م ن فَرِح  الصِّبیانَ

 شود.  کس  که کودکان را شادمان کرده باشد، از آن وارد نم 



 3441تابستان  | 75شماره | پانزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 75

ورودی بهشت، بخشیدن شادی، به ویژه به کودکدان اسدت یدا بده نقلدی دیگدر: رسدول        

لج نِ َّ داراج یؤقالو لَها: دارؤ الفَرَحَّ، لا ی ددخولوها إلّدا م دن فَدرِح  ی تدام        إنِ فنی ا»فرمایند:  خدا)ص( می

( همانا در بهشت سرای  است به نام دارالفرح که تنها کسان  به 152: 8)همان: ج «. المؤؤمننینَ

 آن در آیند که کودکان را شاد کنند.  

خروی با شاد کردن کودکان از این رو بیانگر این است که ورود به بهشت و شادمانی ا

نیكی و محبت در کلام ائمه بزرگوار به صدورت هماینددهای   یا کودکان یتیم، مرتبط است. 

انعلَموا أنِ الم عروف  یؤكسنبؤ ح مدا ویؤكسنبؤ أجدرا، فَلَدو   »شود: امام حسین)ش(: علّی مطرح می

، 1١23الحؤلدوانی،  « )النّاظنرینَ وی فوقو العالَمینَ ر أَیتومؤ الم عروف  ر جؤلاج ر أَیتوموهؤ ح س نا ج میلاج، ی سؤرُّ

( بدانید که کار نیک، ستایش و ثواب به همراه دارد، اگدر مدردی را ببیندی کده کدار      31 :1ج

دهد، او را زیبا و نیكو متصدور کنیدد، پسدندیده بیننددگان و برتدر از جهانیدان       نیک انجام می

 خواهید دید.

است و پاداش به دنبال دارد اگدر عمدل نیدک را بده     بدانید عمل به معروف سپام آور 

دیدیدد کده آن را خدوبرو و زیبدا کده      کردیدد هدر آینده مدی    صورت یدک مدرد مشداهده مدی    

دیدید آن را زشت و کردید، میکرد و اگر کردار بد را مشاهده میتماشاگران را دلشاد می

 شود.ها از دیدنش پوشیده میها از آن در فرار است و چشمبدنما که دل

سدازد و شدادی ممددوح و سدتوده     اثر این کار نیكو و زیبا، تماشاگران را هدم شداد مد    

های مؤمن کند که یكی از ویژگیهمایند علّی محبت و شادمانی تا آنجا ادامه پیدا میاست. 

)طبرسدی،  « ما مندنْ مؤدؤْمنن انلّا و  فنیدهن دؤعاب ده، قولْدتؤ و  م دا الدُّعاب ده قدالَ الْم دزاحؤ         » شود:معرفی می

( هددیم مددؤمن  نیسددت جددز اینكدده در او دعابدده اسددت، سددؤال شددد: دعابدده  1۳2: 1ق، ج1١13

 چیست؟ فرمود: شوخ  کردن.

می فرمایند: المؤمنو د عنبٌ لَعندبٌ، والمؤندافقو قَطندبٌ     )ص(یا در کلامی دیگر از رسول الله

  )دعدب( و  ( مدؤمن، شدو  178: 55: ج ش1836مجلسدی،  ؛ ١۳ش: 1832 َضنبٌ. )ابن شعبه، 

 اهل بازى است و منافق، اخمو و خشمگین.

شدود. ایدن   های مدومن در دنیدا معرفدی مدی    ها و شاخصهشو  طبعی و شادمانی از نشانه
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 «وؤجؤوهٌ ی وْم ئندذ  مُّسْدفنرَۀٌ، ضَداحنكَ ٌ مُّستْبَْشندرَۀٌ    »شود: ها تنها به این سرای گذرا محدود نمینشانه

  إَّنهِؤ کانَ فدی »(.... ۳)انشقاق: « أَهْلنهن م سْرووراج  و  ی نْقَلنبؤ إَّلی»ر: ای دیگ( یا در آیه8۳-83)عب : 

ها در آن روز، خوشرو و خندان اسدت و علدت ایدن سدیما،     ( چهره18)انشقاق: « أَهْلنهن م سْرووراج

 شادمانی و خوش رویی در دنیا است.

 . موانع شادی پایدار1-0

هدای پایددار    ظاهر و به لحاظ ماهیّدت تفداوتی بدا شدادی    های ناپایدار به رسد شادیبه نظر می

های ناپایدار متصور است به عبارتی ندارند، ولی در رویكرد دینی، پیامدهای منفی در شادی

 گونه و ناپایدار دارند.های هیجانی زودگذر یا سراب ها حالت گونه شادیدیگر، این

)تمیمد  آمددى،   « قدد  اسْدتَراح  قَلبؤدهؤ و لوبُّدهؤ    م دنَّ اطِدرَح  الحن  »فرماید: امیرالمؤمنین )ش( می 

 ( هرک  کینه را دور بریزد، قلب و عقلش آسوده گردد.1۳63ق: ح 1١12

افتدد و  یعندی کینده در دل مدی   « اطِدرَح  الحنقدد   »فرماید این که حضرت امام علی)ش( می

انی هدای نفسد  بندد. گاهی انسان در معدرض بعضدی حالدت   شادی ممدوح و پایدار رخت می

اگرچه شدادی و لدذّت کینده     افتد که عمدی هم نیست.گیرد و چیزهائی به دلش میقرار می

ماندد و   کند، ولدی ایدن شدادمانی پایددار نمدی      ورزی در ابتدا بسیار شیرین و دلپسند جلوه می

پایدار را   شادی  توان مشخّصه پیوسته روحش در عذاب واندوهش رو به افزایش است و نمی

کمَ منن شهَو ۀَّ سداع  ٍ أور ثَدت حؤزنداج    »فرماید:  کرد. امام علی)ش( در این باره میدر آن جستجو 

لذّت آنی که حزنی طدولانی بده ارمیدان      ( چه بسا ١71: 3ق، ج1١25)الشیخ الكلینی، « طَویلاج

 آورد. 

های ناپایدار، یكی دیگر از همایندهای علّی مرتبط با شدادی  از این رو دوری از شادی

لا تَقدومؤ ح دلاو ۀو   »ها گاه محنت بار است: امام علی)ش(: ت و نزدیكی به این شادیممدوح اس

 شود.(. شیرینی لذت بر تلخی بلاها مبتنی نمی12367)همان: ح« اللِذِۀَّ بَّم رار ۀَّ الآفاتن

هدای مسدتانه و ناپایددار،    ای ندارند. قهقهه لذّت واقعی  های فانی، هیم  در واقع، شهوت 

ضَدحنکؤ المؤدؤمننَّ تبَ سُّدمٌ، و القَرقَدرَه     : »فرمایند )ص( میخدا رسولواقعی نیست:  سیمای مومن

 ( خنده مؤمن، تبسمّ است و قهقهه، شیطان  است.  66١: 3، جالشیخ الكلینی« )مننَ الشیِطانَّ



 3441تابستان  | 75شماره | پانزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 74

 . معناشناسی واژگان متناظر با شادی ممدوح0

نب واژگانی و معنایی آن در متون در ادامه بررسی مفهوم شادی ممدوح، نیاز به بررسی جوا

های متناظر بر شدادی، کده در قدرآن و    باشد. در واکاوی لیات و واژهدینی از جمله قرآن می

سرور،  بطه، حبور، فدرح، نضدره، بهدج، فكاهده، ضدحک،      »توان به روایات به کار رفته، می

این واژگان، هدم   اشاره کرد. برخی از« هزء،  مز، لمز، همز، مزح، مرح، داعب، هزل و بطر

در آیات و روایات، و برخی دیگر تنهدا در یكدی از ایدن متدون دیندی، بده کدار رفتده اسدت.          

همانگونه که پیشتر گذشت، هفده واژه متناظر با مفهوم شادی در قرآن و روایات آمده، کده  

های فرح )در آیات و روایدات(، داعدب )در روایدات(، سدرور )در آیدات و      از آن بین، واژه

ات( و ضحک )در آیات و روایدات( جدزء واژگدان مشدترکی بدوده کده هدر دو مفهدوم         روای

شادی ممدوح و شادی مذموم آمده است. هر یک از این واژگان در عدین اشدتراک، دارای   

ها و تمایزهایی است که موجب امتیداز بده کدارگیری هدر یدک در موقعیدت خداص و        افتراق

 .  کند ن میشود و لطایفی منحصر به فرد را بیا معین می

 . ضحک0-3

ضنحْک )به کسر ضاد( و ضحَنک )به فتَ ضاد و کسر حاء( از واژگان قرآن کریم به معندای  

شناسان، اگر سرور با صدا باشد تبسم، اگر صددایش   خنده است. بنا بر تعریف برخی از لیت

از دور شددنیده شددود، قهقهدده، وگرندده ضددحک اسددت. بدده مسددخره از روی اسددتعاره ضددحک  

شود )قرشدی بندابی،    همچنین ضحک در سرور مجرد و در تعجب نیز استعمال می گویند، می

آورد که ضحک بده فدتَ ضداد بده     ( قاموم القرآن، به نقل از مجمع می153: ١ش، ج1825

هدا در   ( را ب اصفهانی گویدد: بده علدت ظداهر شددن دنددان      158معنی حیض است )همان: 

ه مسخره از روی استعاره ضحک گویند. اند. ب های جلوی را ضواحک گفته خندیدن، دندان

( 721: 1١16شدود )ر.ک؛ را دب اصدفهانی،     و در سرور مجرد و در تعجب نیز استعمال مدی 

هر دو مفهوم )شادی مذموم و ممدوح( در قرآن و روایات، بده کدار رفتده اسدت     ضحک در 

 شود:مفاهیمی که با شادی ممدوح هماهنگی دارد، پرداخته می که در ذیل به بررسی

هدایی در آن روز گشداده و   ( چهدره 8۳-83)عدب :  « وؤجؤوهٌ ی وْم ئنذ  مؤسفْنرَۀٌ ضاحنكَ ٌ مؤستَْبْشنرَۀٌ»-
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 نورانی است خندان و مسرور است

شدوند، قسدم  اهدل     کند که در آن روز مدردم بده دو قسدم منقسدم مد       این آیه بیان م 

یدک از ایدن دو طایفده بدا      کند به اینكه هدر  سعادت، و قسم  دیگر اهل شقاوت، و اشاره م 

های  نوران  و درخشنده دارند، که فدرح   شود، اهل سعادت چهره اش شناخته م  سیما و قیافه

همدین   "مستبشدره "ها هویداسدت، پد  معنداى     اى خوش از آن چهره و سرور و انتظار آینده

بدائی،  شوند خوشدحالند )الطباط  است که از دیدن منزلگاه خود که به زودى بدانجا منتقل م 

 (.312: 32ش، ج1871

کندد: اهدل سدعادت و اهدل      این آیات، مردم را در قیامدت بده دو دسدته تقسدیم مد      بررسی: 

هدای  ندوران  و    شدوند؛ چهدره  شدان شدناخته مد     شقاوت، که هر دو گروه بدا سدیما و چهدره    

ها هویداسدت، چدون    اى خوش از آن چهره درخشنده دارند، که فرح و سرور و انتظار آینده

گردد. این اش ظاهر م  صورت انسان، آئینه سیرت اوست و شادى و  م درون  او در چهره

سوره با چهره درهدم کشدیدن در دنیدا آ داز و بدا چهدره دود آلدوده شددن در قیامدت پایدان           

 نكات آیه بیانگر آن است:یابد.  م 

 «مسفره، ضاحكه»الف. چهره باز و خندان یک ارزش است. 

سدرور  « ضداحكه مستبشدره  »اى روشن است.  قیامت، بر اسام بشارت به آیندههاى  ب. خنده

قیامت در ادامه نیک زیستن دنیوی اسدت؛ بده عبدارت دیگدر نیكدو زیسدتن، شدادی ممددوح         

 اخروی است.

ج. صورتن اهل ایمان و تقوا، شاد و خندان است. )به قرینه اینكه صورتن اهل کفر و فجدور،  

از ایدن رو دیدن اسدلام،    « م ئنذ  مؤسْدفنرَۀٌ... وؤجؤدوهٌ ی وْم ئندذ  ع لیَْهدا  َب درَۀٌ     وؤجؤوهٌ ی وْ»دود آلود است( 

 گرایش به شادی برآمده از اعمال داشته و شادی ممدوح پاداش اهل ایمان است. 

 «.وجوهٌ... وجوهٌ»هاى مشاهده شادی ممدوح، مقایسه است. د. از بهترین شیوه

ایدار تر و ممدوح است و از سوی دیگر شدادی برآمدده   هد.. شادی برآمده از اعمال نیک، پ

شود کده    از گناه گذرا و نقابی  یر واقعی و یا به عبارتی شادی مذموم است؛ گناه، باعث م 

علیهدا  َبدرۀ ترهقهدا    »چهره پاک اله  انسان، با نقاب   یر خندان، زشت و سیاه پوشیده شود. 
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 «.قتره

همراه شده، به معنای شادمانی ممدوح بدوده کده تبلدور    « چهره نورانی»با مفهوم « ضاحكه»و. 

 اعمال نیک است.

 با خبر شدن از مطلب شادى که از آن بشره و پوست صورت شكفته شود.« مستبشره»ز. 

إنِ اللهّ  ع زِ و جلِ لیَ ضح کؤ إل  الرجؤلَّ إذا م دَّ ی د هؤ فی الصَّد قه، »فرمایند:  می )ص(رسول اللهِ -

( هرگاه انسان دست خدود را بده دادن   16166ق: 1١1۳)متقی، « اللهّؤ إلیَهن  فََرَ لهَؤ و م ن ضحَنک 

صدقه دراز کند، خداوند عزّ و جلّ به رویش لبخند م  زند و هر که خدا بر او لبخندد زندد،   

 آمرزیده است.

پیوند خورده، به معندای شدادمانی ممددوح و    « صدقه دادن»با عمل نیک « یضحک»بررسی: 

اعتدال بوده و همراه این کنش رفتاری، میفرت، ایمان و شادی ممدوح، خودنمدایی   در حد

کند. در این فراز بازتاب رفتار، آنقدر فراتر از عالم انسانی رفته، تدا آن کده سدبب شدادی     می

توان گفت شادی برآمدده از رفتدار نیدک پایداتر و وسدعت      شود تا آنجا که میآفریدگار می

 بیشتری دارد.     

 (.7١تا: مام علی )ش( : إن ضَحنک  فلا ی علوو ص وتوهؤ س مع هؤ )نصیبی، بیا -

 «.اش از گوشش فراتر نم  رودچون بخندد، صداى خنده»

همراه شده، به معنای شادمانی ممددوح و  « وقار و بزرگ منشی»با مفهوم « ضحک»بررسی: 

ای دی ممددوح محددوده  رسد در اینجا برای شدا کند به نظر میدر حد اعتدال خودنمایی می

 ظاهری ترسیم شده که فراتر از آن با وقار اهل ایمان سازگاری ندارد. 

: الشیخ الكلیندی « )ضحَنکؤ المؤؤمننَّ تَب سُّمٌ، و القَرقَرَه مننَ الشیِطانَّ: »فرمایند )ص( میپیامبر خدا -

 ( خنده مؤمن، تبسمّ است و قهقهه، شیطان  است.66١: 3ج 

 . داعب0-2

. دؤعاب ده بده    : مازحدهؤ  د عْبداج و د ع اب د ج    د عاب ه به معنای مزاح و شوخ  کردن اسدت: د ع ب دهؤ   د ع ب و

معنای مزاح و بازى و سخن مضحک است. م داعنب جمع م دْع به به معن  دعابه و مزاح است 

در هدر دو مفهدوم )شدادی مدذموم و ممددوح( در      ( داعب 83١: 1ش، ج1855)قرشی بنایی، 
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مفاهیمی که با شدادی ممددوح منطبدق بدوده،      ر رفته است که در ذیل به بررسیروایات، بكا

 شود:پرداخته می

فلَا تفَْع لووا فَاننِ الْمؤداع ب ه مننْ حؤسنَّْ الْخولْقَّ، و  اننِک  لَتودْخنلو بَّهدا السُّدروور  ع لد     »امام صادق)ش(:  -

این کدار را نكنیدد )و مدزاح    »جؤلَ یؤرَّیدؤ اَنْ ی سؤرِهؤ اخَنیک  و  لَقَدْ کانَ ر سؤولو اللهّن)ص( یؤداعنبؤ الرِ

را ترک نگویید( زیرا مزاح شاخه اى از حسن خلق است، و به وسیله آن شادى در دل برادر 

 «.کرد، تا آنها را خوشحال کندبا افرادى شوخ  م )ص( کن  و پیامبرمؤمن خود وارد م 

-ای از آن به حسداب مدی  وند خورده، و شاخهپی« خوش اخلاقی»با مفهوم « مداعبه»بررسی: 

شود. این شادمانی، شادمانی ممدوح و در حد آید و سبب گسترش شادی در بین مؤمنان می

 کند.اعتدال بوده و همراه حقیقت و ایمان خودنمایی می

من  نیست مگر ایدن کده   هیم مؤ« ما مننْ مؤؤْمنن انلاّ و  فنیهن دؤعاب ه، قولْتؤ و  م ا الدُّعاب ه قالَ الْم زاحؤ»-

 گوید: سؤال کردم دعابه چیست؟ فرمود: مزاح است.در او دعابه وجود دارد، راوى م 

طبعدی و   شدو  »های مدؤمن معرفدی شدده اسدت بدا مفهدوم       یكی از شاخصه« دعابه»بررسی: 

شدود مؤمندان نبایدد خشدک باشدند، و      همراه شده، و از این تعبیر استفاده مد  « خوش اخلاقی

هاى حساب شده و توأم با تقدوا اسدت و هرگداه فراتدر از     هاى حسن خلق مزاحاخهیك  از ش

 شود.خوش اخلاقی، رود و همطراز  سبک سری گردد، شادی مذموم شمرده می

: المؤمنو د عنبٌ لَعندبٌ، والمؤندافقو قَطندبٌ  َضندبٌ )ر.ک؛ ابدن      فرمایند )ص( میخدا رسول

( مؤمن، شو  و شدن  اسدت و مندافق،    178: 55ش، ج 1863مجلسی، ، ١۳ش: 1832شعبه، 

 اخمو و عصبان .

یدا همدان   « قطدب »هدای معدرف مدؤمن و    یا همان خوش اخلاقی از شاخصده « دعب»بررسی: 

شود که به عنوان وجه تمدایز مؤمندان و   های معرف منافق محسوب میرویی از شاخصهترش

و بده معندای شدادمانی     همدراه شدده،  « سبک شدن»با مفهوم « داعب»شود. منافقان شناخته می

 کند.مذموم بوده که از حد اعتدال خارج شود و همراه باطل خودنمایی می
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 . فرح0-1

در لیت مخالف حزن و اندوه است و عبارت است از لذت قلب و روح کده ناشدی از   « فرح»

شدرح صددر اسدت بده سدبب لدذت       « فدرح »باشد. در بیانی گفتده شدده   رسیدن به مطلوب می

کند. فَرَح )به فتَ فداء و راء( از واژگدان    برلذات حسی و دنیوی صدق می زودگذر که اکثراج

قرآن کریم به معنای شادی و شادى تدوأم بدا تكبدر اسدت و فَدرَّح )بده فدتَ فداء و کسدر راء(          

 (633: 1١16؛ را ب اصفهانی، 175: 7ش، ج1825)ر.ک؛ قرشی بنابی، شادمان متكبّر است 

و ممدوح( در قرآن و روایات، به کار رفته اسدت کده    در هر دو مفهوم )شادی مذموم« فرح»

 شود:  مفاهیمی که با شادی ممدوح هماهنگی دارد، پرداخته می در ذیل به بررسی

وْفٌ فَرَّحنینَ بَّم ا آتَاهؤمؤ اللهَّؤ مننْ فَضْلنهن و ی ستَْبْشنروونَ بَّالَّذنینَ لمَْ ی لحْ قودوا بَّهَّدمْ مندنْ خَلفْنهَّدمْ أَلَّدا خَد      »-

( به آنچده خددا از فضدل خدود بده آندان داده اسدت        152)آل عمران: « هَّمْ و لَا هؤمْ ی حْزَنوونَع لیَْ

اندد مسدرورند   شادمانند، و براى آن مؤمنان راستین  که پ  از آنانند و هنوز به ایشان نپیوسته

 شوند.گیرد و اندوهگین نم که ترس  آنان را فرا نم 

بده معنداى هدر    "بشدرى   "و"بشدارت   "لمده است، و ک"حزن  "ضد کلمه"فرح  "کلمه

به معناى این است که در طلب ایدن  "استبشار  "خیرى است که تو را خوشحال کند، و کلمه

باش  که با رسیدن خیرى و بشدرای  خرسدندى کند  و معنداى جملده ایدن اسدت کده کشدته          

شدگان در راه خدا هم از نظر رسیدن خودشان به فضل خددا و دیددن آن فضدل خوشدحال      

شدان نیدز بده ایدن فضدل       کنند و هم در طلب این خبر خوش هستند که رفقاى عقب ماندده   م

 (.62: ١ش، ج1871)ر.ک؛ الطباطبائی، اله  رسیدند، و آنها نیز خوف  و اندوه  ندارند 

نكات آیه بیانگر این است: شادى شهدا به الطاف اله  است، نه عملكرد خودشان. بررسی: 

شهدا زندگ  شدادی در انتظدار دارندد، و در انتظدار ملحدق      «. اللهَّؤ مننْ فَضْلنهن فَرَّحنینَ بَّما آتاهؤمؤ»

علاقه به سعادت دیگران و ملحدق  « و  ی ستَبشنرونَ بَّالَّذینَ لمَ ی لح قوا بَّهَّم»شدن دیگران هستند. 

و یستبشرون بالّذین لم »شدن آنان به کاروان عزّت و شرف، یک ارزش و شادی آور است. 

شادمانی شهدا، همیشگ  است و هرگز  م از دست دادن نعمت یا ترم بده دل راه   «.یلحقوا

این شادمانی جاودانده اسدت و در عدالم بدرز ،     « لا خَوْفٌ ع لیَهَّْمْ و  لا هؤمْ ی حْزَنوونَ»دهند. نمی
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رسند که   شهدا به نعمت، شادی و فضل  م «. یستبشرون»نیز بشارت و شادمان  وجود دارد. 

بشدارت و  »بدا مفهدوم   « فدرح » نكره آمده است.« فضل»و « نعمه»ناخته نیست. کلمه براى ما ش

همراه شده، به معنای شادمانی ممدوح و در حدد اعتددال بدوده و همدراه حقیقدت و      « آسایش

کند. این شادی از جانب خداوندد بدوده و جاودانده و گسدترده بدر قلدب       ایمان خودنمایی می

 شود.  مؤمن وارد می

( اى پیدامبر،  73)یدون :  « ضْلَّ اللهَّن و بَّرحَْم تنهن فبََّذَلنک  فَلیْ فْرحَؤوا هؤو  خَیْدرٌ منم ّدا ی جْم عؤدونَ   قولْ بَّفَ»-

بگو: به فضل و رحمت خدا، آرى به این دو، که مای  سعادت آنان اسدت شدادمان باشدند نده     

 آورند بهتر است.به ثروت و امكانات. این از هر ثروت  که فراهم می

نامندد بددین جهدت     را فضدل مد    "عطیده "به معناى زیادت است، و اگر  "ضلف"کلمه 

کند که مورد احتیاج خودش نیست. معناى آیه  است که عطاء کننده  الباج چیزى را عطاء م 

شود: آن موعظه و شفاء ما ف  الصدور و هدى کده خدداى تعدال      بنا بر این احتمال چنین م 

حمت که به خصوص مؤمنین داده و آنان را به زندگ  ها تفضل کرده و آن ربه عموم انسان

طیب رسانیده سزاوارتر است به اینكه به داشتن آن، فرح و سرور داشته باشند تا ایدن امدوال    

کنند. چون خداى تعال  بعد از آنكه مردم را مخاطدب قدرار داد و از    که براى خود جمع م 

هاى درون سدینه آندان   ه و براى بیماریگذارى فرمود که: این قرآن براى آنان موعظ در منت

شددفاء و نیددز بددراى آنددان هدددایت و بددراى خصددوص مددؤمنین ایشددان رحمددت اسددت، از بدداب  

گیرى فرمود: حال که چنین است دیگر جدا نددارد کسد  بده امدوال  کده جمدع کدرده          نتیجه

هدا خوشدحال  کنندد،     خوشحال  کند بلكه سزاوار این اسدت کده مدردم تنهدا بده ایدن نعمدت       

های  که خدا بر آنان منت نهاد و از باب فضل و رحمتش، آنها را در اختیارشدان قدرار    نعمت

شدود   ها که مایه سعادت آنان است، و بدون آنها سعادت عایدشان نمد  داد. آرى این نعمت

بهتر است از مال  که نه تنها خیرى در آن نیست، بلكه مای  فتن  آنان، و چه بسا مایه هلاکدت  

 (.33: 12ش، ج1871)ر.ک؛ الطباطبائی، ت و شقاوتشان اس

قبل بود، ظاهر ایدن آیده آن     با توجهّ به شفا، موعظه و رحمت بودن قرآن که در آیهبررسی: 

است که مراد از فضل و رحمت، همان تمسّک به قرآن باشد. مومنان بده رحمدت، شدادی و    
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نكدره آمدده اسدت. در    « فضدل »و « رحمد  »رسند که براى ما شناخته نیست. کلمده    فضل  م 

هاىَّ عامّ  روایات، فضل و رحمت، به نبوّت و امامت تفسیر شده است. چنانكه فضل به نعمت

هاى مادّى، گاه  سبب  هاى خاصّ خداوند تفسیر شده است. نعمتاله  و رحمت به نعمت

هاى معنوى، پایدار، شادی آور و سدبب رشدد    فتنه و فساد شده و زود گذر است، ول  نعمت

این شادی از جانب خداوندد و از روی رحمدت بدر قلدب مؤمندان      «. خیَرٌ ممّا ی جم عون»ت. اس

 شود.وارد می

)الشدیخ الكلیندی،   « مؤؤمننٍ سؤروراج فَرِح  اللِدهؤ قَلب دهؤ ی دوم  القیام د َّ      م ن أدخَلَ ع ل »امام کاظم)ش(: -

 (.1۳5: 3، ج 1١25

 شاد خواهد کرد. خیز، او را بسیار دلهر ک  مؤمن  را شاد کند، خداوند در روز رستا

به مفهوم شادی حقیقی و جاودانده در روز قیامدت تعبیدر شدده اسدت کده در       « فرح»بررسی: 

یابد. این شادی، پاداشی الهی و از جاندب  امتداد و در نتیجه سرور دنیایی، بر مومن ظهور می

ی را بر قلدب مدؤمن وارد   شود به این خاطر که در دنیا، شادآفریدگار بر قلب مؤمن وارد می

 ساخته است.

« لنلج نِ َّ بابٌ یؤقالو لَهؤ: الفَرَحؤ، لا ی دخولو فیهن إلّا م دن فَدرِح  الصِّدبیانَ   »فرمایند:  پیامبر خدا)ص( می-

جدز کسد  کده کودکدان را     «. شادمان »( بهشت درى دارد به نام 152: 8ق، ج 1١1۳)متقی، 

 د.شو شادمان کرده باشد، از آن وارد نم 

با مفهوم شادی جاودانه و به عندوان یكدی از درهدای ورودی بهشدت ترسدیم      « فرح»بررسی: 

توانندد  شده است و پاداشی الهی است که کسانی که نسبت به کودکان، خوش اخلاقندد مدی  

 .از این درب بهشتی وارد شوند

 . سرور0-0

در این صدورت   سؤرور به معنای شادى است؛ را ب آن را شادى مكتوم در قلب گفته است.

: 1١16؛ را دب اصدفهانی،   37١: 8ش، ج1825)قرشی بنابی، معناى سرّ در آن ملحوظ است 

هر دو مفهوم )شادی مذموم و ممدوح( آیات و روایات، به کدار رفتده اسدت    سرور در  (١2١

 شود:  آن پرداخته می که در ذیل به بررسی
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( و شددادمان بدده سددوى کسددانش )حوریددان و   ۳)انشددقاق: « أهَْلنددهن م سْددرووراج   و  ی نقَْلنددبؤ إَّلددی »-

 گردد.خدمتكاران بهشت ( باز م 

های  است که خدا براى او در بهشت آماده کدرده، مانندد حدور و     أنی "اهل  "مراد از

اندد: مدراد از آن، عشدیره     شود. ول  بعض  گفته  لمان و  یره، و این معنا از سیاق استفاده م 

اندد: عمدوم مدؤمنین     اندد. بعضد  دیگدر گفتده     داخل بهشت شدده مؤمن او هستند، که مانند او 

بهشت  هستند، هر چند که عشیره و خویشاوند او نباشند، چون مؤمنین همده بدا هدم برادرندد.     

 (.3١8: 32ش، ج1871ول  این دو قول خال  از بعد نیست )الطباطبائی، 

اسدت. بدرای سدرور     در آی  نهم و سیزدهم، سخن از شادى و سرور در نزد خانوادهبررسی: 

اند: مراد از سرور اعتقاد و علم به رسیدن نفع به البیان نقل کردهمنظرهایی را در کتاب مجمع

اند: سرور معنای  در قلب است  اى گفته او، و یا دفع ضرر و زیان، از اوست در آینده. و عدّه

سدبب چندین    گویند خوشحال باش بهبرد، میکه به سبب رسیدن به خواست قبلیش لذّت می

( ثمدره سدرور   8۳6: 36ش، ج 1832امرى از مال یا اولاد یا وصول بدررزو )ر.ک؛ طبرسدی،   

( و ثمرۀ ایمان و تقدوى در دنیدا،   18؛ انشقاق: 57مستانه و  افلانه در دنیا، دوز  است ) افر: 

هْلندهن  أَ  و  ی نقَْلندبؤ إَّلدی  »  سرور در میان بستگان در قیامت است. از حضرت علی)ش( دربارۀ آیده 

سؤال شد. فرمودند: کسان  که در دنیا اهل و عیال انسان بهشت  بودند، اگدر مدؤمن   « م سْرووراج

باشند در آخرت نیز اهل او خواهند بود. در قیامت، حساب مردم گوناگون است؛ در روزى 

ابش آسدان و  آن کده حسد  « ی وْم  ی فندروّ الْم درءْؤ مندنْ أخَنیدهن...    »کنند: که برخ  از یكدیگر فرار م 

« أهَْلندهن م سْدرووراج    و  ی نْقَلندبؤ إَّلد   »گدردد.   اش بداز مد    جایگاهش بهشت باشد، به سوى خدانواده 

همراه « آرامش و آسایش»با مفهوم « مسرور»)شاید فراریان از یكدیگر، مراد کافران باشند(. 

گاری شددده، بدده معنددای شددادمانی ممدددوح و در حددد اعتدددال بددوده و همددراه حقیقددت و رسددت

 کند.خودنمایی می

امام عل )ش(: السُّروورؤ ی بسؤطو النفِ   و یؤثنیرو النِشداطَ، الیَدمُّ ی قدبَّضؤ الدنفِ   و ی طدوَّی الانبَّسداطَ        -

انگیدز  آورد و نشداط ( شادى، انبساط روح م 323١ - 3238: ق1١12تمیم  آمدى، )ر.ک؛ 

 پیچد.آورد و انبساط را در هم م است.  م، گرفتگ  روح م 
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ای اسددت کدده آدمددی در دل خددود، احسددام  بددر اسددام ایددن گفتددار، سددرور مقدمدده 

دهدد. بدر ایدن اسدام     کند و او را به کار و تدلاش بیشدتر سدوق مدی    گستردگی و آسایش می

 سرور، هیجان مثبت درونی است که انبساط خاطر و پویایی را به همراه دارد.

شده اسدت بده ایدن معندا کده شدادی از گدذر        همراه « شادی مؤمنانه»با مفهوم « یسر»بررسی: 

گیرد و سبب شادی مؤمنان شده و ستوده شده است. حضرت رسدول)ص(  مزاحی شكل می

کرد. این شدادمانی  جهت از بین بردن اندوه مؤمنان، و جهت شاد کردن دل آنان، شوخی می

 کند.ممدوح و در حد اعتدال بوده و همراه حقیقت و ایمان خودنمایی می

شود به این همراه می« حسن زیستن و رویكرد اجتماعی»رفتار نیک آدمی با مفهوم بررسی: 

حسدن  »بدا مفهدوم   « یسدر »یابدد.  معنا که شادی از گذر تماشای آدمی نیكو و زیبدا ظهدور مدی   

همراه شده، به معندای شدادمانی ممددوح و در حدد اعتددال بدوده و همدراه حقیقدت و         « رفتار

 کند.رستگاری خودنمایی می

ر سدولَّ اللِدهن)ص(     ر جؤلٍ مندن شدیع تننا سؤدروراج فَقَدد أدخَلَدهؤ ع لد         م ن أدخَلَ ع ل »ام باقر)ش(: ام-

هر ک  یك  از  (122: ۳، ج 1866)النوری الطبرسی، « وکَذلنک  م ن أدخَلَ ع لیَهن أذى  أو  َمّاج

گونده  همدین  را مسرور کدرده اسدت، و  )ص( تردید، پیامبر خدا شیعیان ما را مسرور سازد، ب 

 است اگر به او آزار یا اندوه  برساند.

شود که از گذر شادی رسدول خددا)ص(   مسرور ساختن مؤمنان، سبب سروری میبررسی: 

 شود.همراه می« بشارت و آسایش»و این شادمانی با مفهوم شود محقق می

 گیریبحث و نتیجه

ممددوح اسدتخراج شدد کده      بر مبنای رابطه مفهومی، چهار ترکیب همایندی مرتبط با شادی

ای دارد که در کلیت، رابطه این همایندها علت و منشا شدادی  حكایت از زنجیره بهم پیوسته

و  خدوش رویدی و محبدت    یقین و رضامندی، نقطده اتكّدای مطمدئن،   ؛ شوندممدوح واقع می

 ، از جمله همایندهای علّی مرتبط با شادی ممدوح است.های ناپایداردوری از شادی

های متناظر بر شدادی، هفدده واژه متنداظر بدا مفهدوم شدادی در       رسی لیات و واژهدر بر
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هدای فدرح )در آیدات و روایدات(، داعدب )در      قرآن و روایدات آمدده، کده از آن بدین، واژه    

روایددات(، سددرور )در آیددات و روایددات( و ضددحک )در آیددات و روایددات( جددزء واژگددان   

 مذموم به کار رفته است. مشترکی بوده که در مفهوم شادی ممدوح و شادی

چهره مومن، »و در روایات با مفهوم « چهره نورانی»در سوره عب  با مفهوم « ضحک»الف( 

همراه شده، به معنای شادمانی ممددوح و در حدد اعتددال    « وقار و بزرگ منشی، صدقه دادن

 کند.بوده و همراه حقیقت، میفرت و ایمان خودنمایی می

ای از خدوش  پیوندد خدورده، و شداخه   « خدوش اخلاقدی  »مفهدوم  در روایدات بدا   « داعب»ب( 

-های مومن، که به عنوان وجه تمایز مومنان و منافقان شناخته مدی اخلاقی یا یكی از شاخصه

شدود و هرگداه فراتدر از    آید و سبب گسترش شادی در بدین مؤمندان مدی   شود، به حساب می

 شود. شمرده می سری گردد، شادی مذمومطراز سبکاخلاقی، رود و همخوش

همراه شده، ایدن شدادی از جاندب    « بشارت، رحمت و آسایش»در آیات با مفهوم « فرح»ج( 

و هرگداه فراتدر از بشدارت و     شدود خداوند بوده و جاودانه و گسترده بر قلب مومن وارد مدی 

 شود.سری گردد، شادی مذموم شمرده میطراز شادی میرورانه و سبکآسایش، رود و هم

خوش رفتاری نسدبت بده یتیمدان، خدوش اخلاقدی نسدبت بده        »در روایات با مفهوم  «فرح»د( 

همدراه شدده، ایدن شدادی، پاداشدی الهدی و از جاندب        « کودکان، آرامش، بشارت و آسایش

شود به این خاطر که در دنیا، شادی را بر قلدب مدؤمن وارد   آفریدگار بر قلب مؤمن وارد می

درهای ورودی بهشت ترسیم شدده اسدت و پاداشدی     به عنوان یكی ازفرح گاه  ساخته است.

توانندد از ایدن درب بهشدتی    الهی است که کسانی که نسبت به کودکان، خوش اخلاقند مدی 

های بهشت ترسیم شدده  با مفهوم شادی جاودانه و به عنوان یكی از منزلگاهو گاه  وارد شوند

توانندد بده ایدن    تارند مدی است و پاداشی الهی است که کسانی که نسبت به یتیمان، خوش رف

 خانه بهشتی وارد شوند.

همدراه شدده، آن کده حسدابش     « آرامدش و آسدایش  »در یک آیه قرآن با مفهوم « سرور»هد( 

 . گردد ش بازم اآسان و جایگاهش بهشت باشد، اینگونه به سوى خانواده

همدراه  « هایمان، بشارت و آسایش، حسن معاشدرت، مؤمناند  »در روایات با مفهوم « سرور»و( 
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شده، و با دو رویكرد فردی و اجتماعی به معنای شادمانی ممدوح و در حدد اعتددال بدوده و    

 کند.همراه حقیقت و ایمان خودنمایی می

های بروز سرور بدا محوریدت   ز( بوی خوش، عسل، نگریستن به سبزه و سوارکاری، از زمینه

 باشد.فردی می

یافدت کده   شد نیكدو و زیبدا ظهدور مدی    مجسم میح( رفتار نیک آدمی اگر به صورت آدمی 

مسرور ساختن مؤمنان، آدمدی  شدند و همچنین تماشاگران و اطرافیان از دیدن او مسرور می

 رساند تا به پاداش این سرور، رسول خدا)ص( دل وی را شاد سازد.ای میرا به درجه
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 منابع 
 قرآن.

 البلا ه.نهج

 . تهران: دار الكتب الاسلامیه.العقول عن آل الرسولتحفش(. 1832ابن شعبه، حسن بن علی. )

   .. بیروت: دارصادرالعربلسان. )بی تا(.  ابن منظور، محمد بن مكرم

 . ترجمه کورش صفوی. تهران: نشر مرکز.معنی شناسینگاهی تازه به ش(. 185١پالمر، فرانک. )

. نامده فرهنگسدتان.   فرایند باهم آیی و ترکیبات باهم آیندد در زبدان فارسدی   ش(. 1831پناهی، ثریا. )

 (.1۳. )پیاپی  8سال پنجم. شماره 

 . )الجامع الصحیَ(. قاهره: دار الحدیث. سنن الترمذیق(. 1١1۳ترمذی، محمد بن عیسی. )

 . : دار الكتاب الإسلامی . قم الكلمالحكم و درر ررق(. 1١12تمیم  آمدى، عبد الواحد بن محمد. )

 . تهران: لطفی.انوار درخشانش(. 1868حسینی همدانی، سید محمدحسین. )

. ترجمه علی سدلگی نهاونددی.   ارشاد القلوب الی الصوابش( 1856دیلمی، حسن بن ابی الحسن. )

 قم: نشر ناصر.

 . دمشق: دارالقلم.المفرداتق( 1١16اصفهانی، حسین. ) را ب

. تحقیدق صدفوان عددنان داوودی. بیدروت:     مفدردات الفداظ القدرآن   ق(. 1١16الرا ب الاصدفهانی. ) 

 الدارالشامیه.

. اداره کدل حدج و اوقداف و    اقرب الموارد فی فصَ العربیده و الشدوارد  ش(. 1855شرتونی، سعید. )

 امور خیریه

 دار الكتب الإسلامیه. . تهران: الكافیق(. 1١25الشیخ الكلینی. )

. بیددروت: موسسدده الاعلمددی  المیددزان فددی تفسددیر القددرآن ش(. 1871الطباطبددائی، محمددد حسددین. ) 

 للمطبوعات.

 . قم: موسسه فرهنگی دار الحدیث.مشكاه الانوار فی  رر الاخبارق(. 1١13حسن. ) بن طبرسی، علی

. ترجمه و نگارش از احمدد بهشدتی؛   فسیر مجمع البیانترجمه تش(. 1832طبرسی، فضل بن حسن. )

 تصحیَ و تنظیم موسوی دامیانی. تهران: فراهانی.

 .  . قم: انتشارات رض الواعظین و بصیرۀ المتعظینروضهش(. 1857فتال نیشابورى، محمد بن احمد. )

 . تهران: دارالكتب الاسلامیه.قاموم قرآنش(. 1825اکبر. ) قرشی بنابی، علی
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 . تهران: مرکز فرهنگی نشر قبله.  البلا همفردات نهجش(. 1855. )____________

. بیدروت: دار الكتدب   کنز العمال فی سدنن اققدوال و اقفعدال   ق(. 1١1۳الدین. ) متقی، علی بن حسام

 العلمیه.

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.اقنوار بحارش(. 1863مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. )

 . . قم: نشر شریف الرضیکشف الیمه فی معرفه اقئمهالمحدث الإربلی. )بی تا(. 

. مترجم حمیدرضا شیخی. قدم: چدا    حكمت نامه رضویش(. 18۳8محمدی ری شهری، محمد. )

 و نشر دارالحدیث.

قدم: موسسده علمدی فرهنگدی      نام  امام حسین)ش(.حكمتش(. 1835) ________________.

 ا  و نشر.دارالحدیث. سازمان چ

. قدم: موسسده علمدی    الگوی شادی از نگاه قرآن و حددیث ش(. 18۳1) _______________.

 فرهنگی دارالحدیث. سازمان چا  و نشر.

 : زرین. . تهراننامه معین لیتش(. 1831معین، محمد. )

 )عج(.قم: مدرس  الإمام المهدی  الخاطر.الناظر و تنبیهنزهه(.  ق 1١23حسین بن نصر. ) الحؤلوانی،

  البلا ه.. بیروت: موسسهمطالب السؤول فی مناقب آل الرسولنصیبی، محمد بن طلحه. )بی تا(. 

. قددم: موسسدده المسددائلالوسدائل و مسددتنبط مسددتدرکش(. 1866الندوری الطبرسددی، میددرزا حسددین. ) 

 البیت)ش(. آل
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